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  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد 
  

 )پنج و پنجاه (

 جادوگران شب

  ماتم است ، که جلوه گهِ رنج ودر شھرِ شب

  بال وحشتیسيھ سيمرغِ خوفناک و

 !گسترده بال خويش

  یگريه ميچکد از ابر پاره ا نی آبِ 

  یا رارهش ، جھيدننی زآذرخشِ تند

  یستاره ا ی ست به چشمِ نی برقِ خنده ا

  تا رھروانِ راهِ شکستِ طلسم را

   یآسمان بنِمايد اشاره ا از اوجِ 

  گان ھمه در خواب رفته اندی ستارگوئ

  خورشيد مرده است 

  رنگ تزويرِ رنگ که موجِ حيله و از بس

  باB گرفته است

  تاريک پرده ھای فريبندۀ خيال
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   در پيشِ ديده ھا

  ديوار ميشود 

  نيک  که زشت و از بس

  پيوند خورده است

  جا گلی ست پاکھر

  خار ميشود ھمبسترِ فسرده دلِ 

  آگھیگر شمع نيمه جانِ تEشِ خود

  یگوشه ا در تار

  روشن شود گھی

  بادِ حيله گرِ کاھنانِ شباز گرد

  آن شمعِ نيمه جان

  خاموش ميشود

  آن گوشۀ غريب

  .ميشود ھمرنگِ گوشه ھای دگر تار

  جادوگرانِ شب

  دستِ خويش را گر

  ی حلقه ميکننددر گردنِ ستم زده ا

  رفته  آن دست رفته

  مار ميشود  سيه 

   اين ماجرای تلخ

  باز عمری گذشت و

  تکرار ميشود

  گر نيست اين چنين

  دستِ فتنه پيشۀ غوBنِ روزگار با

  ھاقتِ آزاده مردشانۀ صدا بر

  جاب سنگِ ھزار تھمت چرکينِ نا

  ؟چون بار ميشود

  اما
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  اما در اين محيطِ غم آلودِ مضطرب

  ،ھر چند

  ماتم است سکوت است و وحشت است و 

  ،ھر چند

  رزمندگی کم است جنبش و اثر ز

  ، به ھر نفسھر سو

  چندين ھزار بشکۀ باروتِ انفجار

  در سينۀ فراخِ سکوتِ غمين و پير

  انبار ميشود

  یکه از درخششِ خونينِ جرقه اتا آن

  شود غريوِ خروشانِ انفجارپا بر

  پايان رسد شکنجۀ ديرينِ انتظار

  از آن غريوِ مست

  توانخوابيده روح تنبلِ بيمارِ نا

   پایاز بسترِ فسردگی يأسِ دير

  .بيدار ميشود

  اين پيکرِ کرخت  شکِ ھر رگِ در جوی خ

  چون موجِ گرمِ نور

  ، پديدار ميشودخونِ اميد تازه

  اين جسم خسته جان 

  ميشود شارسر

  گردنِ مغزِ توانگرش بشکند ز گر

  با خشمِ آتشين

  زدۀ وھمِ پوچ رايخ زنجيرِ سرد و

  .ھوشيار ميشود

  مد روز ميد آن

  از چشمه سارِ سرخِ درخشندۀ شفق

  یخورشيدِ راستينِ طEئی سپيده ا

  دَرَد گلویِ شبِ دير خفته راتا بر
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  یخون تپيده ا در شعۀبا نيزه ھای ا

  روزِ مژده بخش آن

  اوجِ قله ھای شررخيزِ رستخيز در

  خود  با بالھای آتشين

  قابِ فتحعُ 

  پرواز ميکند

  بارددر شاخه ھای سبزِ درخت امي

  در باغِ آرزو

  مرغ حماسه سازِ نفس آتشينِ شعر

  دترانه ھای نویِ ساز ميکن از نو

  

  

  

  

  

 

  


